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مقدمه

و  مهم  بسيار  رويدادی  قمری،  هجری  دهم  قرن  ابتدای  در  صفوی  حكومت  تشكيل 

تعيين كننده در تاريخ ايران به شمار می رود. حكومتی كه بيش از دو قرن دوام آورد و آثار و 

نتايج اساسی آن عبارت بود از : تمركز و ثبات سياسی ؛ فراگير شدن تشيع به عنوان مذهب 

رسمی ؛ رونق و شكوفايی اقتصادی و فرهنگی و برقراری روابط سياسی و اقتصادی پايدار با 

همسايگان و دولت های اروپايی. در اين درس مهم ترين تحولات سياسی، اجتماعی و فرهنگی 

ايران در دوران حكومت صفويان مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.

زمينه های تشکيل حکومت صفوی
حکومت  تشکيل  و  مغولان  هجوم 
ايلخانان در ايران دو پيامد مذهبی و اجتماعی 
مهم را به همراه داشت که در درازمدت زمينه 

را برای تشکيل سلسله صفويه فراهم کرد:
الف) هرج   و مرج اجتماعی و نابسامانی 
رونق  و  دنياگريزی  گسترش  زمينهٔ  اقتصادی 

جريان تصوف را فراهم آورد.
و  سياسی  دگرگونی  درنتيجهٔ  ب) 
فرهنگی، شيعيان فرصت يافتند تا انديشه های 

شيعه را در ايران تبليغ و ترويج کنند.
 بقعۀ شيخ صفی الدين اردبيلی در شهر اردبيل

درس ۱۲

ايران در عصر صفويهايران در عصر صفويه
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طريقت١ صفوی از جمله طريقت های صوفيانه بود که در سده ٧ ق. توسط شيخ صفی الدين اردبيلی 
در شهر اردبيل تأسيس شد. هدايت صوفيان پس از شيخ صفی الدين به شکل موروثی در خاندان او باقی 
ماند. طريقت صفوی در زمان جانشينان شيخ صفی در سراسر ايران، آسيای صغير و سوريه گسترش يافت 
و مريدان زيادی را جذب کرد. رهبران طريقت صفوی به واسطهٔ مقام معنوی و نفوذ اجتماعی، مورد احترام 
و تکريم فرمانروايان و حاکمان بودند؛۲ البته در مواردی نيز مورد غضب و حسادت آنان قرار می گرفتند. 
طريقت صفويان در دوران رهبری شيخ جنيد و پسرش شيخ حيدر (نيمهٔ دوم قرن ٩ ق.)، متأثر از شرايط 
سياسی و اجتماعی ايران، به نهضتی سياسی و مذهبی تبديل شد. پيروان طريقت صفوی، برخلاف رويهٔ 
معمول صوفيان که از امور دنيا و سياست گريزان بودند، خانقاه را ترک کردند و وارد رقابت های سياسی 
و نظامی شدند. بيشتر آنان را اعضای چندين قبيله ترک و ترکمان تشکيل می دادند که به قزلباش۳ معروف 

شدند. در همين دوران بود که صفويان آشکارا به مذهب تشيع گرايش نشان دادند.

۱ــ طريقت به تشکيلات مذهبی ــ اجتماعی گفته می شد که مرکب از تعدادی صوفی بريده از دنيا، تحت عنوان مريد بود که در خانقاه 
به گرد رهبری معنوی (مراد) جمع می شدند و به انجام و اجرای اعمال خاصی مانند رياضت، عبادت و ذکر می پرداختند.

٢ــ تيمور بعد از جنگ آنقوره و پيروزی بر سپاه عثمانی، به ديدار شيخ علی رهبر طريقت صفويان در اردبيل رفت و به درخواست 
وی اسرای اين جنگ را آزاد کرد.

٣ــ قزلباش به زبان ترکی يعنی سرخ سر. شيخ حيدر برای مريدان ترک زبان خويش، کلاه سرخ رنگی با دوازده ترََک ــ به نشانهٔ دوازده 
ـ ابداع کرد و به همين جهت به قزلباش معروف شدند. هواداران خاندان صفويه با افتخار اين لقب را پذيرفتند. قبايل روملو، شاملو،  امام شيعيان ـ

تکَلو، اُستاجلو، ذوالقدر، قاجار و افشار مهم ترين قبايلی بودند که هستهٔ اصلی نيروی قزلباشان را تشکيل می دادند.

 ـ ٧٣٥ ق) شيخ صفی الدين اردبيلی (٦٥٠ ـ

شيخ صدرالدين موسیٰ (٧٣٥ــ٧٩٤ ق)

خواجه علی (٧٩٤ــ٨٣٠ ق)

ابراهيم

شيخ جنيد (٨٥١  ــ٨٦٤ ق)

مارتا (دختر اوزون حسن)شيخ حيدر (٨٦٤  ــ٨٩٣ ق)

اسماعيل اول

نمودار رهبران طريقت صفوی پيش از تشکيل حکومت
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تأسيس حکومت صفويه
نظامی  و  سياسی  کوشش های  نخستين  اگرچه 
صفويان به بهای قتل شيخ جنيد، شيخ حيدر و شماری 
از مريدان آنان در صحنه جنگ انجاميد، اما تجربهٔ خوبی 
برای نهضت صفوی در راه کسب قدرت سياسی بود. 
اندکی بعد، قزلباشان، به دور اسماعيل فرزند شيخ حيدر 
مهم،  جنگ  چند  در  پيروزی  از  پس  آنان  آمدند.  گرد 

تبريز پايتخت آق قويونلو را تصرف کردند و اسماعيل در آنجا به تخت نشست و به طور رسمی سلسلهٔ 
صفوی را تأسيس کرد.

اولين اقدام شاه اسماعيل بعد از تاج گذاری در سال ٩٠٧ ق. رسمی کردن مذهب شيعه بود. 
وی سپس با تصرف قسمت های زيادی از فلات ايران، حکومتی متمرکز و قدرتمند را بنيان نهاد. اين 

حکومت در عرصهٔ خارجی با دو رقيب سرسخت روبه رو بود:
١ــ ازبکان در منطقۀ ماوراءالنهر؛ شاه اسماعيل بر آنها پيروز شد و مرزهای شرقی ايران 

را تثبيت کرد.
٢ــ امپراتوری عثمانی در غرب ايران؛ اولين رويارويی نظامی صفويان با عثمانيان در منطقهٔ 
چالدران١ رخ داد که درنتيجهٔ آن سپاه صفوی به سختی از لشکر عثمانی به فرماندهی سلطان سليم شکست 
خورد و تبريز، پايتخت صفويان برای مدتی به اشغال نيروهای عثمانی درآمد. اتخاذ تدابير رزمی نامناسب، 
مجهز بودن سپاه دشمن به سلاح های آتشين و شمار کمتر سپاهيان صفوی، علل اصلی شکست ايران در 
آن جنگ بودند. ضربهٔ روحی ناشی از اين شکست برای شاه اسماعيل خرد کننده بود، به طوری که پس 
از آن در هيچ جنگی، فرماندهی را به عهده نگرفت و حتی از کارهای روزمرهٔ حکومت نيز کناره گرفت.

دوران تثبيت حاکميت صفوی
بعد از مرگ شاه اسماعيل اول، پسرش تهماسب که يازده سال بيشتر نداشت، به سلطنت رسيد. در 
ده سال اول سلطنت شاه تهماسب، اوضاع حکومت صفوی بسيار آشفته و نابسامان بود؛ زيرا از يک طرف، 
سران قزلباش با سوءاستفاده از خردسالی شاه، خودسری پيشه کرده، وارد رقابت و ستيز با يکديگر شدند 

و از طرف ديگر نيروهای ازبکان و سپاه عثمانی نيز از دو سمت به مرزهای ايران هجوم آوردند.
۱ــ جايی در حوالی شهر کنونی خوی در استان آذربايجان غربی.

شاه اسماعيل اول صفوی
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١ــ انتقال پايتخت از تبريز به قزوين با هدف دوری از دسترس دشمن و در پيش گرفتن سياست زمين های سوخته از جملهٔ آن تدابير بود.

شاه تهماسب به تدريج زمام قدرت را به دست گرفت 
و به خودسری سران قزلباش پايان داد. او همچنين ازبکان 
را شکست داد و با اتخاذ تدابير مناسب، مانع موفقيت سپاه 
درنتيجهٔ  شد.١  ايران  قلمرو  به  مکرر  هجوم های  در  عثمانی 
چنين تدابيری بود که امپراتور عثمانی دست از جنگ برداشت 
و با انعقاد قرارداد آماسيه، برای مدتی ميان دو کشور صلح 
برقرار شد. بدين گونه  شاه تهماسب توانست با اتخاذ تدابير 

مناسب در دوران پنجاه و چهار سالهٔ سلطنت خود، پايه های حکومت صفوی را تثبيت و تحکيم سازد.

دوران اقتدار حکومت صفويهدوران اقتدار حکومت صفويه
پس از مرگ شاه تهماسب، در دوران کوتاه سلطنت شاه اسماعيل دوم و سلطان محمد خدابنده، 
بار ديگر حکومت صفوی دچار بی ثباتی سياسی و اجتماعی شد. از اين رو، هنگامی که نوجوان ديگری 

از خاندان صفوی به نام عباس اول به سلطنت رسيد، اوضاع داخلی و خارجی ايران پريشان بود.

شاه تهماسب اول صفوی
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شاه عباس اول صفوی

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

شاه اسماعيل دوم در ادامۀ سياست نابودی و قتل عام فرزندان ذکور خاندان صفوی، 
عليقلی خان شاملو را مأمور کشتن عباس ميرزا کرد. وی که چندان تمايلی به انجام اين کار 
نداشت، به هرات آمد و موقتاً شاهزاده را زندانی کرد. پس از دوازده روز قاصد شاه اسماعيل 
دوم از راه رسيد و دستور اکيد شاه را مبنی بر قتل عباس ميرزا به عليقلی خان ابلاغ کرد، 
ظاهراً با وساطت مادر عليقلی خان که قتل در ماه رمضان و شب جمعه را بديمن می شمرد، 
خان شاملو اجرای فرمان را به صبح روز بعد موکول کرد، اما چون صبح فرا رسيد، خورشيد 
جلوس  و  دوم  اسماعيل  مرگ  خبر  قزوين  از  قاصدی  و  کرد  طلوع  نيز  ميرزا  عباس  اقبال 
محمد خدابنده را به اطلاع رسانيد و عباس ميرزا از مرگ حتمی نجات يافت. خان شاملو نيز 

سرپرستی عباس ميرزا را برعهده گرفت.
اسلامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تهران،  ناصری،  سادات  سيدحسن  ترجمۀ  قصص الخاقانی،  شاملو،  قلی بيگ  ولی 

١٣٧٥، ص ١٢٠.

 از يک سو سران قزلباش به جان يکديگر افتاده بودند و تلاش می کردند که شاه را بازيچهٔ اغراض 
و اهداف طايفه ای و قبيله ای خود قرار دهند و از سوی ديگر، عثمانی ها و ازبکان نيز بخش هايی از 
نواحی غربی و شرقی کشور را اشغال کرده بودند. شاه عباس اول برای سامان بخشيدن به اوضاع آشفتهٔ 

کشور اقدامات زير را انجام داد:
١ــ پايان دادن به سرکشی و طغيان امرای قزلباش؛

٢ــ انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان به منظور تسلط بيشتر بر 
نواحی مختلف ايران؛

٣ــ نوسازی سازمان سپاه صفوی؛
مستقل  سپاه  يک  گرُجی  غلامان  از  استفاده  با  اول  عباس  شاه 
به وجود آورد که تنها به شخص شاه وابسته و وفادار بود. سپاه جديد به 

توپ و تفنگ نيز مجهز شد.
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٤ــ بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
از طريق ايجاد امنيت، آرامش و ثبات سياسی؛

٥ ــ انتصاب افراد با کفايت و در عين حال گمنام 
به سمت های سياسی، اداری و نظامی.

اوضاع  به  دادن  سامان  از  پس  عباس  شاه 
داخلی، آمادهٔ مقابله با دشمنان خارجی شد. از آن جايی 
که درگيری همزمان با دو دشمن در شرق و غرب ايران، 
احتمال موفقيت را کاهش می داد، ابتدا با عثمانی صلح 
کرد. پس از آن به خراسان لشکر کشيد و با وارد آوردن 

ضربه ای سنگين بر ازبکان، مناطق اشغالی را آزاد کرد. وی، سپس برق آسا سپاه صفوی را به آذربايجان 
برد و با غافل گير کردن نيروهای عثمانی، سرزمين های اشغالی ايران را از آنان باز پس گرفت. اين اقدامات 

سبب شهرت و محبوبيت شاه عباس اول در ادبيات عاميانه و خاطرهٔ تاريخی مردم ايران شده است.
با اين حال شاه عباس اول نيز عاری از خطا و اشتباه نبود. بی اعتمادی او به اعضای خانواده، 
به ويژه پسرانش، کشتن و کور کردن شاهزادگان صفوی و محبوس کردن آنان در حرمسرا، سبب شد 
که بعد از مرگ وی، حکومت صفويه از وجود حاکمان با کفايت و مدبر محروم گردد و به تدريج زمينهٔ 

سقوط اين سلسله فراهم شود.

يک توضيح

در  مدتي  و  آمده  ايران  به  اول  عباس  شاه  پادشاهي  زمان  در  که  شرلي  رابرت  و  آنتوني 

خدمت وƽ بودند، در شرح حال اين شاه صفوƽ نوشته اند:

سياه  لباس  که   ƽروز است.  قابل فهم  مي پوشد،  روز  هر  که  لباسي  از  پادشاه  «حالات 

مي پوشد، در حال فکر کردن بوده و معمولا خوش رفتار است. اگر لباس سفيد يا سبز يا زرد يا الوان 

به تن کند، نيز نشان از بشاشت و نشاط روحي او دارد، اما زماني که لباس سرخ رنگ مي پوشد همه 

اطرافيان و درباريان در بيم و هراسند و هر لحظه منتظر مرگ هستند».

سفرنامة برادران شرلي  ، ترجمة آوانس، به کوشش علي دهباشي، انتشارات نگاه، ١٣٦٢، ص ٩٧.

سکۀ دورۀ شاه عباس
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به نظر شما پيامد سياسی اقدام شاه عباس در زندانی کردن شاهزادگان صفوی در 
حرمسرا چه بود؟

دوران ضعف و انحطاط صفويه
شاه صفی نوه و جانشين شاه عباس اول از تعادل روحی و سلامت عقل بهرهٔ کافی نداشت. در 
دوران پادشاهی او مناطقی مانند قندهار و بغداد از ايران جدا شد و سردار باکفايتی چون امام قلی خان 
حاکم فارس به فرمان وی به قتل رسيد. شاه عباس دوم، پسر و جانشين شاه صفی نيز اگر چه کاردانی 
و لياقت بيشتری نسبت به پدر داشت و حتی موفق شد قندهار را باز پس گيرد، اما کم تجربگی و عدم 
تعادل شخصيتی، او را به انجام برخی کارهای نسنجيده و افراطی مانند قتل وزيری کاردان و لايق چون 

ساروتقی واداشت.
بود.  بيگانه  کشورداری  امور و اصول  برده و با  سر  حرمسرا به  کودکی در  نيز از  سليمان  شاه 
به همين دليل در زمان سلطنت او، زنان و خواجه سرايان نفوذ زيادی داشتند و در ادارهٔ امور کشور 
دخالت می کردند. درنتيجهٔ نفوذ و دخالت آنان، شاهزاده حسين ميرزا که فاقد کفايت و درايت لازم بود، 

به عنوان جانشين وی انتخاب شد.
در دوران زمامداری شاه سلطان حسين، حکومت صفويان به نهايت ضعف و انحطاط رسيد. 
از اين رو، گروهی از افغانان فرصت را مغتنم شمردند و در قندهار سر به شورش برداشتند. شورشيان 
اصفهان  راهی  لشکری،  و  کشوری  مقام های  ميان  درگيری  و  اختلاف  و  شاه  بی کفايتی  از  آگاهی  با 
شدند و پايتخت صفوی را به محاصرهٔ خود درآوردند. شاه صفوی، به ناچار، تاج از سر خود برداشت 
و بر سر محمود افغان، سردسته شورشيان نهاد و چندی بعد به دست اشرف افغان، جانشين محمود، 

به قتل رسيد.

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم
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جدول شاهان سلسلۀ صفوی و دوران حکومت آنان

دوران پادشاهینام شاهان
٩٠٧ــ٩٣٠ قشاه اسماعيل اول
٩٣٠ــ٩٨٤ قشاه تهماسب اول
 ـ ٩٨٥ قشاه اسماعيل دوم ٩٨٤ـ
٩٨٥ــ٩٩٦ قشاه محمد خدابنده 
 ـ ١٠٣٨ قشاه عباس اول ٩٩٦ـ
١٠٣٨ــ١٠٥٢ قشاه صفی

١٠٥٢ــ١٠٧٧ قشاه عباس دوم
 ـ ١١٠٥ قشاه سليمان ١٠٧٧ـ

 ـ ١١٣٥ قشاه سلطان حسين ١١٠٥ـ

فرهنگ و تمدن دورۀ صفويه
صفويان وراث ميراث غنی فکری و فرهنگی گذشته ايران بودند. وجود امنيت و ثبات سياسی، 
بهبود اوضاع اقتصادی به ويژه در عصر شاه عباس اول، و نيز حمايت مادی و معنوی شاهان و حاکمان 
دوره  آن  در  هنر  و  علم  شکوفايی  برای  را  لازم  شرايط  و  زمينه  هنرمندان،  و  دانشمندان  عالمان،  از 

فراهم آورد.
مذهب تشيع نيز در عصر صفوی، 
تأثير اساسی بر حيات فرهنگی و تمدنی ايران 
گذاشت. بر اثر حمايت و تشويق حکومت 
جبل عامل  از  شيعه  مجتهدان  صفوی، 
کردند.  مهاجرت  ايران  به  عراق  و  لبنان 
و  مدارس  دين،  عالمان  کوشش  درنتيجهٔ 
مراکز علمی متعددی در ايران به وجود آمد 
و آموزه ها و معارف مکتب تشيع، تبليغ و 
سی و سه پل اصفهانترويج شد. همچنين در آن دوره، کتاب های 
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عظيم  مجموعهٔ  مجلسی  علامهٔ  و  عباسی»  «جامع  کتاب  بهايی  شيخ  درآمد؛  تحرير  رشتهٔ  به  ارزشمندی 
«بحارالانوار» را تأليف و تدوين کردند. حکمت و فلسفه نيز سير تعالی پيمود؛ ميرداماد، فلسفهٔ ابن سينا 

را در قالب تازه ای احياء کرد و ملاصدرای شيرازی نيز فلسفه و حکمت را رونق بخشيد.
شعر و ادب فارسی نيز در ايران و فراتر از آن در هندوستان و عثمانی شکوفا شد. همچنين در 

اين دوره، کتاب های تاريخی فراوانی با تأثيرپذيری از تاريخ نويسی عهد تيموری نوشته شد.
در عصر صفوی، هنر ايرانی نيز رونق و شکوفايی يافت. معماری از جلوه های اصلی هنر آن 
نه تنها  باغ ها  و  کليساها  مقبره ها،  مساجد،  مدارس،  کاروانسراها،  پل ها،  کاخ ها،  ساخت  بود.  دوره 
اوج  آورد.  پديد  معماری  هنر  در  جديدی  شيوهٔ  و  سبک  بلکه  کرد،  کمک  کشور  آبادانی  و  عمران  به 
شکوفايی معماری صفوی در اصفهان، پايتخت صفويان متجلی شد و خاطره و شکوه شهرهايی چون 
تخت جمشيد، تيسفون و سمرقند را زنده کرد. هنر نقاشی نيز مورد حمايت جدی دربار صفوی بود. 
در آن دوره، هنرمندان برجسته ای نظير کمال الدين بهزاد، رضا عباسی و ميرعماد پرورش يافتند و آثار 
ارزنده ای در رشته های مختلف هنری خلق کردند. هنرهای کتاب سازی، جلدسازی، تذهيب، خطاطی، 
خوشنويسی، سفال سازی، فلزکاری، فرش بافی نيز از ديگر هنرهايی بودند که در عصر صفوی رونق 

بسزايی داشتند.

نمونه ای از خط ميرعماد خوشنويس دورۀ صفوی قالی اردبيل مربوط به دورۀ صفوی
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روابط خارجی صفويان
در آستانهٔ پيدايش سلسلهٔ صفويه تحولات مختلفی در سطح منطقه ای و جهانی در حال وقوع بود 
که بر روابط ايران با همسايگان و ساير کشورها اثر گذاشت. در آن زمان، امپراتوری عثمانی در اوج قدرت 
قرار داشت و با ادعای جانشينی خلافت اسلامی به دنبال حاکميت بر جهان اسلام و گسترش قلمرو خود 
در قارهٔ اروپا بود. عثمانيان سنی مذهب از تشکيل حکومت قدرتمند شيعی در ايران، بسيار ناخشنود 
بودند. به همين دليل روابط امپراتوری عثمانی با حکومت صفوی در بيشتر اوقات خصومت آميز بود 
و از همان سال های نخست تأسيس حکومت صفوی تا زمان سقوط صفويان، بارها ميان دو حکومت، 

جنگ های بزرگی درگرفت.
روابط صفويان با همسايهٔ ديگر خود در شمال شرق ايران (ماوراء النهر) يعنی حکومت ازبکان نيز خصمانه 
بود. هر زمان که ارتش عثمانی از غرب به ايران هجوم می آورد، ازبکان نيز از شرق ايران را مورد تاخت و تاز 
قرار می دادند و با ويران کردن شهرهای خراسان، مردم آنجا را قتل عام می کردند. شاه عباس اول چنان ضربهٔ 

مهلکی بر آنان وارد آورد که تا اواخر حکومت صفوی جرئت نکردند به قلمرو ايران دست اندازی کنند.
برخلاف حکومت های عثمانی و ازبکان، رابطهٔ صفويان با حکومت گورکانی هند بسيار دوستانه 

بود و دو کشور روابط سياسی، اقتصادی و فرهنگی گسترده ای با يکديگر داشتند.
در دورهٔ صفويه روابط ايران و کشورهای اروپايی وارد مرحله تازه ای شد. همزمان با تشکيل حکومت 
صفوی در ايران، دولت های اروپايی فعاليت های استعماری خود را آغاز کرده و به دنبال تحقق اهداف اقتصادی 
و سياسی خود در ساير قاره ها از جمله آسيا بودند. در اين اوضاع و احوال، فتوحات امپراتوری عثمانی در 
خاک اروپا، علاوه بر آن که موجوديت برخی از کشورهای اروپايی را تهديد می کرد، مانع اساسی برای رسيدن 
اروپاييان به آسيا بود. از اين رو، دولت های استعمارگر اروپايی که در انديشهٔ دست يابی به مواد خام و بازار فروش 

کالاهای خود در شرق بودند، با دور زدن قارهٔ آفريقا، خود را به اقيانوس هند و خليج فارس رساندند.
پرتغالی ها اولين استعمارگرانی بودند که به خليج فارس رسيدند. آنان اندکی پيش از تشکيل حکومت 
صفوی، جزيرهٔ هرمز را اشغال کردند و کوشش های شاه اسماعيل اول برای بيرون راندن آنان به نتيجه 

نرسيد. شاه عباس اول با کمک کشتی های انگليسی، موفق به اخراج پرتغالی ها از خليج فارس شد.
اول،  تهماسب  شاه  و  نبود  دوستانه  چندان  انگليسی ها  با  صفوی  حکومت  برخورد  اولين  البته 
آنتونی جنکينسون نمايندهٔ تجاری آن کشور را با توهين و تحقير از ايران اخراج کرد.١ پس از آمدن 
۱ــ انگيزهٔ برخورد شاه تهماسب با آنتونی جنکينسون سياسی بود تا مذهبی؛ زيرا در همان زمان نمايندگان سلطان سليمان عثمانی نيز در 

دربار صفويه حضور داشتند و رفتار توهين آميز شاه صفوی با فرستادهٔ انگليس صحنه سازی برای جلب فرستادگان عثمانی بوده است.
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برادران شرلی١ به دربار شاه عباس اول، تمايل شاه ايران برای ايجاد ارتباط سياسی و اقتصادی با انگلستان 
بيشتر شد و بازرگانان آن کشور اجازه پيدا کردند تا در ايران به تجارت بپردازند.

در اواخر حکومت صفوی هلنديان و فرانسويان نيز در خليج فارس به رقابت تجاری پرداختند، 
اما در نهايت اين انگليسی ها بودند که رقبای خود را کنار زدند و انحصار تجارت در خليج فارس را 

از آنِ خود کردند.
روابط ايران و روسيه نيز در دورهٔ صفوی با فراز و فرود همراه بود. شاه عباس اول خواهان ايجاد 
ارتباط بازرگانی با روسيه شد و تزار روسيه نيز از اين مسئله استقبال کرد. اما در زمان شاه عباس دوم 
دو  روابط  مازندران،  به  قزاق ها  از  گروهی  هجوم  و  بازرگان  به عنوان  روسيه  سياسی  مأموران  حضور 
کشور را تيره کرد. در دوران حکومت پطرکبير در روسيه که مقارن با فرمانروايی شاه سلطان حسين 

بود، روس ها سياست توسعه طلبانهٔ خود را طراحی کردند.

۱ــ در بيشتر منابع و تحقيقات دورهٔ صفويه گفته شده است که آنتونی و رابرت شرلی با انگيزه های شخصی و اغراض ماجراجويانه به 
ايران آمدند. اما تأمل دقيق تر در زندگی اين دو برادر و به ويژه آنتونی، نشان می دهد که آنها به طور غيررسمی سفيران انگلستان بودند.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
١ـ روند تبديل طريقت صفوی را به نهضتی سياسی و مذهبی در سه سطر توضيح دهيد.

٢ـ شاه اسماعيل اول برای تثبيت مرزهای ايران چه اقداماتی انجام داد؟
٣ـ سير تغيير پايتخت در دوران حکومت صفويه چگونه بود؟

٤ـ مهم ترين اقدامات شاه عباس اول را برای بهبود اوضاع داخلی ايران بنويسيد.
٥ ـ دلايل ناکامی جانشينان شاه عباس اول در زمينۀ حکمرانی چه بود؟

٦ ـ روابط خارجی صفويان را با همسايگان شرقی و غربی آن مقايسه کنيد.

١ـ به نظر شما مهم ترين دلايل و عوامل سقوط صفويه کدام اند؟
٢ـ دربارۀ هنر نقاشی در دورۀ صفويه مطلبی تهيه کنيد.
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مقدمه

حكمرانی  داشت.  ايرانی  جامعۀ  برای  ناگواری  پيامدهای  صفويه،  سلسلۀ  سقوط 

جنون آميز محمود و اشرف افغان هم بر وخامت اوضاع افزود. در آن شرايط، نيروهای روسيه 

از  كه  شرايطی  در  كردند  اشغال  را  غرب  و  شمال  در  ايران  سرزمين  از  بخش هايی  عثمانی  و 

تهماسب دوم شاهزادۀ صفوی به تنهايی كاری برنمی آمد، نادر افشار به او پيوست تا ايران را 

از آن شرايط سخت و دشوار برهاند.

دوران سلطنت نادرشاه
نادر از افراد ايل افشار بود که قبيله اش نقش مهمی در به قدرت رسيدن صفويه داشت. او دوران 

جوانی خود را در خدمت حاکم ابيورد گذرانيده بود و مقارن 
خراسان  از  بخشی  بر  اصفهان،  سقوط  و  افغانان  شورش 
حکومت می کرد. هنگامی که تهماسب، شاهزادهٔ صفوی از 
نادر درخواست کمک کرد، به همراه سپاهيان خود به خدمت 
وی درآمد. مهم ترين رويدادهای زندگی نادر در اين مرحله 

عبارت است از:
١ــ از ميان برداشتن فتحعلی خان رئيس ايل قاجار 

و رسيدن به مقام فرماندهی سپاه تهماسب دوم
کردن  پراکنده  و  افغان  اشرف  دادن  شکست  ٢ــ 

نيروهای او

درس ۱۳

ايران از سقوط صفويه تا پايان حکومت زنديهايران از سقوط صفويه تا پايان حکومت زنديه

نادرشاه افشار
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٣ــ پس گرفتن سرزمين های اشغالی ايران از روسيه و عثمانی
نادر پس از آن، همهٔ سران قبايل و حکمرانان محلی را به دشت مغان در آذربايجان دعوت کرد 
تا تکليف سلطنت ايران را مشخص کنند. او به شرط موروثی بودن پادشاهی در خاندان خويش و عدم 

حمايت بزرگان و قبايل از خاندان صفويه، به سلطنت رسيد.
نادرشاه بعد از سر و سامان دادن به اوضاع داخلی و جانشين کردن رضاقلی، به طرف قندهار 
لشکر کشيد تا آرامش را در مرزهای شرقی ايران برقرار سازد، اما دامنهٔ اين لشکرکشی به کشور هند 
نيز کشيده شد. وی با پيروزی بر هنديان در نبرد کرنال، شهر دهلی را تسخير و با جواهرات و غنايم 
برای  خراسان،  کلات  منطقهٔ  در  هند  غنايم  کردن  ذخيره  از  بعد  افشار  شاه  بازگشت.  ايران  به  فراوان 
سرکوب شورشيان عازم نواحی ترکستان و ماوراءالنهر شد. ليکن بدبينی که بر وجود او مستولی شده 
بود، بسياری از آرزوهای وی و جامعهٔ ايرانی را بر باد داد. بنيانگذار سلسلهٔ افشاريه، سرانجام با توطئه 

برادرزاده و همکاری چند تن از امرا و سرداران خويش به قتل رسيد.
بدون شک نادرشاه آرزوهای بزرگی داشت و در زمان خويش فرماندهی زبده و شجاع به شمار 
می آمد. او قصد داشت تا زمينهٔ رشد تجارت را در ايران فراهم کند. حتی می خواست بوشهر را به مرکز 

نيروی دريايی ايران تبديل کند.

کاخ نادر در کلات مشهد
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خط سير نادر در تعقيب اشرف افغان
خط سير نادر از دشت مغان به دهلی

درياچۀ 
خوارزم

ماوراء النهر
بخارا

سمرقند
خيوه

دره گز
قوچانکلات نادر مرو

مشهد بلخ

هرات
فراء

رمند
د هي

رو خيبر
ردنه 

 گ

کويته

مکران

بم
لارستان

کابل

بندرعباس

شيراز
ابرقو

اصفهانيزد
خوزستان

بغداد کرمانشاهمورچه خورت

تبريز
تهران

دشت مغان
رود ارس

ايروانگرجستان

باکو

گنجه

تفليس

دريای خزر

پيشاورکشمير

لاهور
پنجابکرنال

دهلی
سند

هندوستان

دريای عمان
خليج فارس

کرمان

دولت عثمانی

انگوريه

دريای سياه

دربند

کردستان

قندهار

قلمرو ايران در زمان نادر

قشم
ابوموسی

تنب بزرگ وکوچک

خارک

کيش

به نظر شما چرا اخلاق و رفتار نادرشاه در طول فرمانروايی تغيير کرد؟

حکمرانی کريم خان زند
کريم خان يکی از افراد ايل زند بود که بعد از يک دورهٔ بيست ساله جنگ و گريز بر ديگر مدعيان 

و رقيبان پيروز شد. او پس از اقامت کوتاه مدت 
در اصفهان و تهران، شيراز را به عنوان تختگاه 
حکمرانی خويش انتخاب کرد. کريم خان در اين 
مرحله از حيات سياسی خويش دست از جنگ 
و ستيز برداشت. وی برخلاف سنت معمول از 
پذيرفتن عنوان شاهی نيز امتناع کرد و خود را 

وکيل مردم ايران ناميد.١

قلمرو افشاريان (نادرشاه)

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

۱ــ کريم خان در ابتدا خود را وکيل الدوله خواند که به منزلهٔ وکالت از طرف دولت صفوی بود، سپس لقب وکيل الرعايا را برگزيد که 
به معنای نمايندهٔ مردم بود. ر.ک. سفرنامهٔ نيبور، ص ٢٠٧./ رستم التواريخ، ص ٣٨٣.

دربار کريم خان زند

بصره
کربلا
نجف
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سير دريا (سيحون)

سمرقند

آمودريا (جيحون)

بلخ

کابل

حکومت احمدخان درانی
قندهار

هرات

مولتان

خانات بلوچ

دريای عمان

حکومت شاهرخ شاهمرو

مشهد

دريای خزر

تبريزاسترآباد

تهران

تفليس

رود دجله

بغداد
اصفهان

شيرازحکومت زنديهسيستان

لار
بم

بندرعباس

بصره
رود فرات

آذربايجان
خليج فارس قشم

ابوموسی
تنب بزرگ وکوچک

خارک

کيش

کريم خان برای بهبود شرايط اقتصادی و برقراری امنيت سياسی و آرامش اجتماعی اقدامات 
زير را انجام داد:

١ــ سرکوب مدعيان و رقيبان داخلی
٢ــ ساختن اماکن تفريحی و مذهبی مانند باغ دلگشا، حمام وکيل، بازار و مسجد وکيل

٣ــ تلاش برای بهبود تجارت خارجی از طريق بنادر خليج فارس
٤ــ نظارت بر بازار و برقراری ثبات در قيمت کالاهای مورد نياز مردم

٥ ــ احترام به عالمان دينی و هنرمندان
کريم خان زند در حالی از دنيا رفت که به نقل يکی از معاصرانش، «خوبی او هزار بود و بدی او 
يک».۱ وی به دلايلی چون مدارا با رقيبان، همدردی با رعايا، ساده زيستی، رفتار مناسب با اقليت های مذهبی 

و حمايت از عالمان، شاعران و هنرمندان، نام و نشان نيکی در تاريخ ايران از خود به جای گذاشت.

١ــ روزنامهٔ ميرزامحمد کلانتر، ص ٦٨.

قلمرو زنديان



١١٧١١٧

 انقراض سلسلۀ زنديه
بروز جدال و ستيز ميان بازماندگان کريم خان، 
حکومت  اقتصادی  و  نظامی  توان  قدرت،  سر  بر 
قدرت يابی  برای  را  زمينه  و  داد  کاهش  را  زنديه 
آقامحمد خان قاجار در نواحی شمالی ايران فراهم 
خاندان  فرمانروای  آخرين  لطفعلی خان  آورد. 
شجاعت و دلاوری  جنگاوری و  زند، اگر چه در 
سبب  به  اما  بود،  خويش  روزگار  بزرگان  سرآمد 
جوانی و کم تجربگی، دوستان و اطرافيان خود را 

رنجيده خاطر کرد. همين امر، سبب رويگردانی بسياری از بزرگان شيراز از جمله حاج ابراهيم خان کلانتر 
از وی شد. لذا هنگامی که او برای يافتن حاميان جديد در خارج از شيراز بسر می برد، آقا محمدخان 
در سومين حملهٔ خود به پايتخت زنديه، شيراز را تصرف کرد. لطفعلی خان، ابتدا به کرمان و سپس به 
بم گريخت، اما در آن شهر به چنگ نيروهای خان قاجار افتاد و به طرز فجيعی کشته شد. با مرگ وی 

دورهٔ فرمانروايی زنديه به پايان رسيد.

اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ايران در دوران افشاريه و زنديه
به ويژه  و  اصفهان  سقوط  از  بعد  خارجی  و  داخلی  جنگ های  در  ايران  طولانی مدت  گرفتاری 
در دوران زمامداری نادر شاه، زندگی اقتصادی و اجتماعی ايرانيان را بسيار آشفته و نابسامان کرد. از 
يک سو، نا امنی و بی ثباتی و از سوی ديگر افزايش ماليات ها برای تأمين هزينه های سنگين جنگ، توليد 

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
را  زند  لطفعلی خان  از  ابراهيم خان  کلانتر  حاج  رويگردانی  مورخان  و  محققان  بيشتر 
در  فراوانی  نقش  او  که  بدانيم  است  لازم  اما  می دانند،  زنديه  سلسله  سقوط  در  مهم  عامل 
تثبيت و تحکيم سلسله زنديه برعهده داشت. وی همچنين علاوه بر حمايت از جعفرخان و کمک 
به لطفعلی خان برای رسيدن به قدرت، دو بار نيز در مقابل حملۀ آقامحمد خان به شيراز از 

لطفعلی خان زند حمايت کرد.

ارگ کريم خانی
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و بازرگانی را از رونق انداخت.
بی مهری نادرشاه نسبت به عالمان شيعه و هنرمندان، باعث مهاجرت گستردهٔ آنان به عتبات عاليات و 
هند، و درنتيجه رکود فعاليت های علمی و فرهنگی شد. مرگ نادر و ستيز افراد و گروه های مختلف برای 

رسيدن به قدرت، نيز اوضاع سياسی و اجتماعی و اقتصادی ايران را آشفته تر کرد.
آرامش، امنيت و ثبات نسبی که در دوران کريم خان زند بر بخش هايی از ايران حکمفرما گرديد، 
موجب شد که اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمی بهتر شود. بر اثر حمايت و تشويق کريم خان، 
فعاليت های عمرانی، کشاورزی و بازرگانی تا حدودی رونق يافت. گروهی از عالمان و هنرمندان مهاجر، 

به ايران بازگشتند و شهرهای شيراز و اصفهان بار ديگر کانون علم و ادب و هنر شدند.

روابط خارجی ايران در عصر افشاريه و زنديه
همزمان با دوران حکومت نادرشاه، تکاپوهای استعماری دولت های اروپايی وارد مرحله جديدی شده 
بود، اما گرفتاری نادر در جنگ های پياپی، مانع از توجه او به مناسبات سياسی و اقتصادی با کشورهای 
کرده  تصرف  را  ايران  شمال  از  بخش هايی  صفويه  سقوط  از  بعد  که  روس ها  شد.  روسيه  به جز  اروپايی 
بودند، با ملاحظهٔ شجاعت و قدرت نظامی نادر و سپاهيانش، از مناطق اشغالی عقب نشستند و تلاش کردند 

روابط دوستانه ای با ايران برقرار کنند.
مناسبات نادر با عثمانی آميزه ای از جنگ  و مذاکره بود. سپاهيان تحت امر نادر، ارتش عثمانی را 
از مناطق وسيعی از سرزمين های اشغالی ايران عقب راندند، اما تلاش های نظامی و سياسی نادر برای رفع 

اختلافات مذهبی با عثمانی و بازگرداندن عتبات عاليات به قلمرو ايران، نتيجهٔ چندانی نداشت.
روابط ايران و عثمانی در دوران زنديه نيز چندان دوستانه نبود و هنگامی که کريم خان زند بصره را 

بازار وکيل ــ شيراز
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تصرف کرد، مناسبات دو طرف خصمانه شد.
روابط خارجی ايران با کشورهای اروپايی در دورهٔ زنديه ثبات چندانی نداشت.کريم خان زند به دو 

منظور علاقه مند بود که با کشورهای اروپايی رابطه برقرار کند:
١ــ استفاده از نيروی دريايی آنها برای مقابله با شورش ميرمهنای بندر ريگی و اعراب بنی کعب 

در خليج فارس
٢ــ علاقه به توسعهٔ اقتصادی و رونق تجارت

بنابراين، کريم خان ابتدا از فرانسويان درخواست کمک کرد، اما وقتی با امتناع آنان روبه رو شد، 
با انگليسی ها رابطه برقرار کرد و به آنان اجازه داد پايگاه تجاری خود را در بوشهر تأسيس کنند. تعلل و 
ناکامی انگليسی ها در سرکوب شورش ميرمهنا و ترديدی که کريم خان زند نسبت به انگيزه و اهداف آنان 
پيدا کرده بود،۱ سبب شد که نه تنها با تأسيس دفاتر تجاری انگليسی ها در ديگر شهرهای ايران مخالفت 

کند، بلکه نمايندگی آنها را در بوشهر نيز تعطيل کرد.

۱ـ نقش نظامی نادرشاه را در فرونشاندن شورش های داخلی و آزادسازی سرزمين های اشغالی 
ايران، در سه سطر توضيح دهيد.

٢ـ حکمرانی کريم خان زند چه تفاوت هايی با حاکمان قبلی داشت؟
کريم خان زند  حکمرانی  زمان  با  را  افشاريه  عصر  فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  اوضاع  ٣ـ 

مقايسه کنيد.
٤ـ چرا کريم خان زند علاقه مند به برقراری رابطه با کشورهای اروپايی بود؟

٥ ـ موقعيت سياسی ايران را در دوران افشاريه و زنديه با دورۀ صفويه مقايسه کنيد.

١ــ آصف، رستم التواريخ، ص ٣٨٣.

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

١ـ اگر شما به جای نادرشاه بوديد، برای سربلندی ايران چه اقداماتی انجام می داديد؟
٢ـ نظر خود را دربارۀ کريم خان زند در ٥ سطر توضيح دهيد.


